کسب نور می کند ذره از خورشید
بهترین الگویی که خداوند به بشر هدیه داد
اخلاق پیامبر 
خدای سبحان در شیرین ترین سخنان خود ، برای رهنمود انسانها به تحلیل سیره انسانهای الهی تکیه نموده است تا بیشترین تاثیر را  در فطرت جانهای آگاه بنهد. در این در زیباترین سخن خود رسول الله (صلي الله عليه و آله) الگوی تمام عیار حق معرفی کرده و سیمای ملکوتی او را به نمایش می گذارد و تمام انسانها را به تماشا و الگوگیری از سیره آن مظهر فضایل  وکمالات  فرا می خواند : ( لقد کان فی رسول الله اسوه حسنه )

زیباییهای پیامبر اعظم آن چنان وصف ناپذیر است که انسانها شیفته آن زیباییها شده و با آرمانهای او پیمان می بندند و ارزشهای الهی را بر همه چیز برمی گزینند.
زندگی  رسول خدا سرمشق نیکویی برای همگان است : برای آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند. «.....لمن کان یرجوا الله و الیوم الاخر و ذکرو الله کثیرا»

حضرت علی (علیه السلام) در بیان شریف خود در نهج البلاغه می فرماید: (فتاس بنبیک الطهر (صلی الله علیه وآله وسلم) فان فیه اسوه لمن تاسی و عزاء لمن )

 پس به پیامبر پاکیزه اقتدا كن كه راه و رسم او الگويي است براي الگو طلبان و مايه فخر و بزرگي است براي آنكه خواهان بزرگواري است و محبوب ترين بنده در نزد خدا كسي است كه از پيامبرش پيروي كند و گام بر جايگاه قدم او نهد.
بي ترديد پيامبر گرامي به سبب خلق عظيم و رحمه للعالمين بودن آينه مكارم اخلاقي براي همگان است و خداوند رسولش را به داشتن محبت و رحمت همراه با شكيبايي به مؤمنان مي ستايد و به آن حضرت مباهات مي كند: «لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمومنين رئوف رحيم.»

بي ترديد، پيامبري از ميان خودتان به سوي شما آمده است كه رنجهاي شما بر او به غايت ناگوار است او به هدايت شما حريص و بر مومنان بسيار دلسوز و مهربان است.
خداي متعال نبي اكرم را به آراستگي در اخلاق معرفي نموده و او را جامع تمام ملكات اخلاقي و اوصاف پسنديده و نيكوترين افراد در رفتار مي داند لذا براي شناخت بيشتر ويژگيهاي اخلاقي پيامبر، اشاره اي كوتاه بر سيره اخلاقي آن حضرت داريم و به ويژگيهاي فردي پيامبر و اجتماعي نبي مكرممان مي پردازيم:

الف- ويژگيهاي فردي پيامبر
رسول الله همان گونه كه در شناخت و معرفت نمونه است؛ در عبادت و پرستش نيز برتر از همگان مي باشد و او اولين كسي است كه به حق معرفت پيدا كرده و در برابر او خضوع نموده است.
ايشان مي فرمايد: «كنت اول من اقر بربي جل جلاله و اول من اجاب» من اولين كسي بودم كه به مبدأ شناخت پيدا كردم و اقرار به توحيد نمودم و اولين كسي بودم كه دعوت معبود را اجابت كردم.

عبادت و راز و نياز و مناجات با خدا محبوب او بود، زبانش به نام و ياد خدا گويا و با طراوت بود و قلبش به ياد او درخشان و جانش چون درياي مواج و بيكران سرشار و با نشاط و چهره اش از نور لايزال الهي منور و تابان بود.
امام صادق(عليه السلام) مي فرمايد: هنگامي كه نماز عشا را مي خواند آب وضو و مسواك را بالاي سرش مي نهاد، روي آن را مي پوشاند، قدري مي خوابيد، بيدار مي شد، مسواك مي كرد و وضو مي گرفت، چهار ركعت ديگر نماز مي خواند، باز مي خوابيد و آنگاه نماز وتر را مي خواند... تا طلوع فجر چندين مرتبه براي نماز شب و تهجد بيدار مي شد و شب زنده داري مي كرد و سجده ها و تسبيح طولاني مي كرد.

شكرگزاري در مقابل نعم الهي و همچنين حيا و شرم در مورد پروردگار از ويژگيهاي بارز اخلاقي پيامبر بود. رسول خدا با آن همه مقام و عظمتي كه داشت خشيت بيشتري نسبت به مقام ربوبي و معاد داشت وقتي خبر از قيامت مي داد صداي خود را بلند مي كرد و صورتش دگرگون مي شد همانند اينكه از هجوم يك لشكر مهاجم خطرناك خبر مي داد. بي اعتنايي به دنيا و ساده زيستي در زندگي پيامبر اعظم و اوصياي آن حضرت جلوه اي خاص داشت.

لباس معمولي او پيراهن و عبا از پشم يا پنبه و كتان بود، كفش ساده به پا مي كرد.

حضرت علي در مجموعه سخنان گهربار خود مي فرمايد: «پيامبر از دنيا چندان نخورد كه دهان را پر كند و به دنيا با گوشه چشم نگريست. دو پهلويش از تمام مردم فرو رفته تر و شكمش از همه خالي تر بود و چون بردگان بر زمين مي نشست و غذا مي خورد او با شكمي گرسنه از دنيا رفت و با سلامت جسم و جان وارد آخرت شد.

آري رسول خدا محو ديدار حق بود و از زيباييهاي او لذت مي برد. بر تشكهاي نرم نمي آراميد تا نكند نرمي آن لحظه اي او را از ياد محبوب و معشوقش باز دارد.

پيغمبر ما زاهدترين افراد بود. وقتي وارد مجلس مي شد مسلمانان پيش پايش برمي خاستند؛ مي فرمود: من هم مثل شما هستم چرا برمي خيزيد.

يكي از بزرگان مي نويسد: اي كاش آثار پيغمبري را هر طور بود نگه داشته بودند تا پس از او مسلمانان به چشم خود وضع ساده زندگي پيامبرشان را مي ديدند.

حلم از ديگر صفات بهترين اسوه و الگوي جهانيان مي باشد اين صفت آنقدر حائز اهميت است كه پيامبر در موردش چنين سفارش نموده است: «سه چيز است كه هر كسي به آنها مزين نباشد نه از امت من است و نه از بندگان خدا. پرسيدند: اي رسول خدا! آن سه چيست؟ فرمود: حلمي كه ناداني نادان را رد كند، حسن خلقي كه با آن در ميان مردم زندگي كند و ورعي كه او را از نافرماني خدا باز دارد.

يكي از ويژگيهاي زيباي پيامبر اعظم، عفو و گذشت است. نبي مكرم اسلام هيچ گاه از كسي كينه به دل نمي گرفت و نهايت مهرباني را در برخورد با افراد به كار مي بست و در مورد اين صفت پسنديده مي فرمود: بهترين صفات پسنديده در دنيا و آخرت، عفو و بخشش نسبت به كسي است كه به تو ستم نموده است؟

«واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين»؛ بال و پر خود را براي مؤمنيني كه از تو پيروي مي كنند بگستر.»

اين آيه مباركه زيباترين تجلي خضوع و فروتني است كه پيامبر اكرم در برابر خلق خدا براي جلب رضايت حق دارا بود؛ براي رضاي خدا همانند بردگان مي نشست و غذا مي خورد، خود را بالاتر از ديگران نمي ديد، و با بندگان خدا از هر طبقه و موقعيتي كه بودند معاشرت متواضعانه داشت.
مهربان بود آنقدر كه اگر گريه كودكي را در كنار مادرش در صفهاي آخر جماعت مي شنيد به خاطر عطوفت بر آن مادر و كاستن از ناراحتي او نمازش را كوتاه مي كرد.

عطوفت و مهرباني از ويژگيهاي خاص حضرت بود و خداوند در مورد اين ويژگي مهم پيامبر چنين مي فرمايد: «فبما رحمة من الله لنتبهم و لو فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك...»
 به رحمت الهي در برابر آنان نرم شده و اگر خشمگين و سنگدل بودي، از اطراف تو پراكنده مي شدند... .

ترسيم تمام ويژگيها و خصوصيات اخلاقي پيامبر گرامي اسلام در اين مجال كوتاه و الفاظ كم نمي گنجد و قلم را ياراي نگاشتن آن نيست كه وصف خورشيد نمايد و در امواج خروشان درياي هدايت غواصي كند. ذره را چه به آفتاب! پس هركس بايد به اندازه معرفت خود و الگو پذيري از اين اسوه حسنه خود را به آفتاب درخشان رسالت نزديك نمايد.
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